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۳۰ درصد مستاجران مناطق 
زلزله‌زده  در کف خیابان

فرماندار سرپل ذهاب گفت: حدود ۳۰ درصد 
مستاجران خانه‌های تخریبی شهری در کرمانشاه 
کف خیابان زندگــی می‌کنند، به ایــن معنا که 
هنوز در اسکان موقت به ســر می‌برند و در چادر و 
کانکس هستند.محبت جمالی‌نیا فرماندار سرپل 
ذهاب، گفت: این روزها همه مشــغول مشارکت 
در ساخت‌وساز کرمانشــاه هستند و در خصوص 
آماده نشدن همه خانه‌ها، باید بگویم؛ فقط ۲۸ روز 
بتن‌ریزی کف زمان می‌برد، بنابراین با یک حساب 
سرانگشتی می‌توان دریافت که ترمیم همه خانه‌ها 

زمان زیادی را نیاز دارد.
او با اشــاره به این‌که مســتاجران خانه‌های 
تخریبی و تعمیری به دلیل تورم برای اجاره خانه‌ 
دچار مشــکل شــده‌اند، گفت: حدود ۳۰ درصد 
مستاجران خانه‌های تخریبی شهری در کرمانشاه 
کف خیابان زندگی می‌کنند، به این معنا که هنوز 
در اسکان موقت به سر می‌برند و در چادر و کانکس 

هستند، 
فرماندار سرپل ذهاب می‌گوید: اکثر مردم در 
شهرستان سرپل ذهاب در کانکس اسکان دارند، 
شاید اســکان در چادر هم وجود داشته باشد، اما 
درصد بسیار کمی را شامل می‌شــود. برای تمام 
کسانی که اسکان موقت دارند و در فضای عمومی 
ساکن هستند، تاسیسات فاضلاب، آب، خدمات 

بهداشتی و برق نیز به طور رایگان وجود دارد. 
وی یادآور شد: افرادی که ۵ میلیون را دریافت 
کرده‌اند و کانکس ندارند، آب و برق مجانی و محیط 
در اختیار آنها است. تدابیری هم برای فصل سرما 
از سال گذشته در نظر گرفته شده بود که همچنان 

باقی است.
فرماندار سرپل ذهاب با تاکید براین‌که پروسه 
ساخت و ساز در کرمانشاه زمان زیادی می‌خواهد 
و باید تا به نتیجه رســیدن آن مردم صبور باشند، 
گفت: بیش از ۱۰ هزار واحد تعمیراتی در سر پل 
ذهاب تعمیر شده‌اند و در واقع بیش از ۱۰ هزار نفر 

از مالکان به واحدهای مسکونی خود بازگشته‌اند.
    

۱۲ ساله‌ها
 در بین مسمومان الکلی 

بنا بر آخرین اعلام سرپرست سازمان اورژانس 
کشور، از نیمه شهریور ماه تا 17 مهر، ۷۶۸ نفر بر 
اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول در 
استان‌های البرز، تهران، مرکزی، فارس، کهگیلویه 
و بویراحمد، هرمزگان، خراسان شمالی و قزوین 

دچار مسمومیت شدند.
از اين تعداد، ۱۷۰ نفر كليه‌هــاي خود را از 
دســت دادند، ۱۶ نفر نابينا شدند و 69 نفر جان 
خود را از دســت دادند. كم‌ســن‌ترين فرد در 
ميان مسمومان، دو پســر نوجوان ۱۲ ساله از 
استان‌هاي البرز و خراسان شمالي و مسن‌ترين 
فرد، مرد 65 ساله از استان هرمزگان بوده است. 
از مجموع متوفيان هم ۶۲ نفــر مرد و ۷ نفر زن 
بوده‌اند و كم سن‌ترين متوفي، كي زن ۱۹ ساله 
از استان البرز و مسن‌ترين هم، كي مرد ۵۷ ساله 

از استان هرمزگان است.
مسئولان رصد آسيب‌هاي اجتماعي معتقدند 
كه افزايش آمار قربانيان بر اثر مصرف مشــروبات 
الكلي حاوي متانول، ناشــي از افت و خيز شرايط 
اقتصادي كشــور و بي‌ثباتي وضعيت اشــتغال 
خانوارها يا افرادي اســت كه بــه انگيزه پر كردن 
چاله‌هاي زندگي خود، مســيري سهل‌تر از تهيه 
متانول و تريكب با اقسام داروهاي اعتيادآور پيدا 
نكرده و با چشم فرو بستن بر هر احتمالي از بابت 
مرگ‌آفرين بودن معجوني كه به اسم »درجه كي« 
عرضه ميك‌نند، فقط به اسكناس‌هايي كه از حاشيه 
اين تجارت سياه صاحب خواهند شد، مي‌انديشند.

اما بازار تقاضا را هم نبايــد در اين ميان ناديده 
گرفت، كه طي 40 ســال گذشــته و بــه دليل 
ممنوعيت شرعي و قانوني سوءمصرف الكل، انگيزه 
جوانان را براي مصــرف اين اقلام ممنوعه بيش از 

حد افزايش داده است.

از گوشه و کنار
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آذر فخری، روزنامه‌نگار

یک بچه دو سه ســاله تپل مپل 
خوش بر و رو و شــیرین‌زبان، بچه‌ای 
که پوست سفید و چشمان روشن و 
موهای بورش، باعث شده با بچه‌های 
دور و بر و فامیل و نرم جامعه و ژنتیک 

ما تا حدودی تفاوت داشته باشد. 
ایــن بچــه، به‌جــای اســمش، 
»عروسکم«، »ماه من« و »خوشگلکم« 
صدا می‌شود. مادرش این‌طوری دوست 
دارد. هنوز هم البته نمی‌دانیم  اسم این 
بچه چیست. اما این مهم نیست. مهم 
این اســت که این بچه، شــغل نسبتا 
پردرآمــدی دارد؛ او مدلینگ اســت 
و کارش را از نوزادی شــروع کرده؛ از 
وقتی که مامان دلســوز و فداکارش، 
عکس‌های او را در لباس‌های شــیک، 
از برندهای مختلف در پیج اینستایش 
می‌گذاشت. تا این جای کار ما که از همه 
جا بی‌خبر بودیم، مشــکلی نداشتیم. 
می‌رفتیم، عکس‌های این بچه خوشگل 
و خوش‌پوش را نگاه می‌کردیم و لایکی 

هم تقدیمش می‌کردیم. 
اما یک شب، دیروقت با مادر و بچه، 
در آسانسور مواجه شدیم، بچه روی 
دوش مادر، به خــواب رفته بود. یکی 
از مسافران آسانسور گفت: اگه قراره 
مهمونی‌تون تا این وقت شــب ادامه 
پیدا کنه، بهتر نیســت بچه رو دست 
مادربزرگش بســپرین که تا این حد 

اذیت نشه؟
مادر خیلی عــادی گفت: مهمونی 
کجا بود؟ ما سر کار بودیم. داریم از کار 

برمی‌گردیم.

مســافر مذکور گفــت: خوب به 
نظرم اگــه کارتــون این‌همه طول 
می‌کشه، بازم بهتره بسپرینش دست 
مادربزرگش. بچه رو نگاه کن! از حال 

رفته...
مادر بچه گفت: کار مال خود بچه 
اســت. بچه‌ام در مدلینــگ فعالیت 

می‌کنه.
مســافر مزبور، لبش را گزید، نیم 

نگاهی به من کرد و دیگر ادامه نداد. 
فکر می‌کنم من و مسافر مزبور هر 
دو در آن دو سه دقیقه داخل آسانسور، 
با »کودک کار« در مفهوم تر و تمیز و 
شیکش مواجه شدیم. حتی صدای 
تیر کشیدن قلب‌های همدیگر را هم 

شنیدیم. 
‌پشت پرده کودکان 

خوش تیپ در فضای مجازی
مدتی است عکس شیک و رتوش 
شده این بچه‌ها در صفحات مجازی 
دیده می‌شود؛ بچه‌هایی تر و تمیز که 
با دیدن عکس‌شان، می‌شود بوی پودر 
بچه و شیرخشــک را احساس کرد. 
بچه‌های خوابیده و درازکش و سوار 
بر دوچرخه و هر چیز دیگری، به شما 
لبخند می‌زنند. این بچه‌ها، خیلی تو 
دل برو و قشنگ هستند، اگر شما هم 
بچه‌ای دارید که می‌خواهید این طور 
جذاب باشد و دل از روز و روزگار ببرد، 
به پایین صفحه و به کپشن مراجعه 
کنید؛ در مورد برند محصول و نحوه 
خریدش توضیحات لازم داده شده. 
بله داستان این اســت؛ این بچه در 
میان چنین عکس‌هایی زندگی‌اش 
را گم کرده اســت که برای تهیه هر 
کدام‌شــان، مدت‌ها در آتلیه، دست 
به دست شــده، لباس عوض کرده، 

سردش شده، گرمش شده و فرصت 
بازی با اسباب بازی‌هایی که دورش 
ریخته شده را نداشته. این بچه خوب 
و فرمان‌پذیر و زیبا، مصداق بارزی از 
نوعی »کودک آزاری« و نیز نمونه‌ای 
از »کودک کار« اســت در یک قالب 

جدید. 
شــما با یک گوگل کردن ساده، 
می‌توانید آتلیه‌هایــی را پیدا کنید 
که انواع و اقســام آگهی‌هایی در این 
زمینه  داده‌اند و از شــما می‌خواهند 
فرزند دلبندتان را در اختیار این آتلیه 
قــرار بدهید و آینده‌اش را بســازید! 
البته تمام این آتلیه‌ها، شرایط خاص 
پذیرش هر کودک را هم نوشته‌اند که 
ممکن است فرزند شما اصلا مشمول 
این شــرایط نشــود و ... خوب شما 
احســاس کنید عجب بچه‌ای گیرم 
آمده: سرخورده و مغبون می‌شوید. 
بازار، بچه شما را نمی‌خواهد و همین 
حس »نخواســتنی بودن« را به شما 

هم منتقل می‌کند.
زیر عکس اکثر این بچه‌ها، در کانال 
مرتبط و غیرمرتبط با مدلینگ، گاهی 
با چنین جملاتی هم مواجه می‌شویم: 
» یکی از اینا چیه؟ ما همینم نداریم!«. 
واقعیت این اســت که خیلی از ماها، 
از »اینا« نداریم. یــک بچه معمولی 
داریم که برای وجود و سلامتی‌اش، 
شــکرگزاریم و تمام هم و غم‌مان را 
گذاشــته‌ایم برای تربیت درســت و 
درس خواندنــش و این‌که آینده‌ای 

بهتر از حال و گذشته ما داشته باشد.
اما داستان بچه‌‌ای که در صنعت 
مدلینگ به بیگاری گرفته می‌شود، 
داستان کارکردن برای پدر و مادری 
است که قرار است بچه‌ها، سر و سامانی 

به حال و آینده‌‌شان بدهند. این بچه‌ها 
درآمد خوبی دارند و والدین‌شــان، 
به‌خوبــی از ایــن فرصت اســتفاده 
می‌کنند. به‌خصوص که مدتی است، 
کودکان خوش‌پوش صفحات مجازی، 
از پیج‌های اینستای مادرها و پدرها 
خارج شده و در دنیای واقعی مشغول 

»کت واکینگ« هستند!  
خبرهای تلخ در راهند

حالا این بچه‌ها در»شوهای زنده« 
لباس، روی سن، برای تماشاچی‌ها و 
در حضور والدین‌شان، با لباس‌های 
خاص و برند، کت واکینگ می‌روند؛ 
بچه‌هایی که در این ساعت، یا باید در 
خانه در حال بازی باشــند، یا در مهد 
کودک در کنار همسال‌های‌شــان، 
مشــغول آموختن چیزی باشند. اما 
این بچه‌ها، دارند بــه معنای واقعی 
کار می‌کنند و برای این کار، از مدت‌ها 
پیش، آموزش دیده‌انــد و برای این 
آموزش، بــا ید اول آن سرکشــی‌ها 
کودکانه‌شان، به‌نحوی رام شود. پس 

این بچه‌ها درگیر خشــونتی پنهان 
هستند: آرام باش و این حرکت را انجام 
بده... نه این جوری نــه! دوباره برو از 
اول... و این ماجرای تمرین و اطاعت 
کردن، بارها و بارها تکرار می‌شــود، 
تا صاحب‌کار راضی شــود و او را روی 
سن بفرســتد. کار زمان‌بری است؛ 
رام کردن »انســان« را می‌گویم. اما 
هم درآمد خوبی دارد و هم شــهرت، 
هر چند شــهرتی نه چندان دیرپا. و 
چون این شــهرت، مستعجل است و 
با رسیدن دوران بلوغ و پدیدارشدن 
نشانه‌های زمختی و به‌هم ریختگی 
عضلات و اســتخوان‌ها، بــازار این 
کودکان از رونق می‎افتد و می‎شــود، 

آن‎چه نباید بشود.
آنیتا جلالــی، مربی مهارت‌های 
زندگی، می‌گوید ایــن کودکان، به 
دلیل انگشت‌نما شدن و منتشرشدن 
مــداوم تصویر و فیلم‌شــان و نیز به 
دلیل مراقبت‌های خاصی که برای 
سالم ماندن بدن و چهره‌شان انجام 
می‌شود، دچار اعتماد به‌نفس کاذب 
می‌شــوند. اعتماد به‌نفسی که گاه 
تنه به تنــه غرور و خودشــیفتگی 
می‌زند و موجب می‌شود بین آنان و 
هم‌سالان‌شان، فاصله زیادی بیافتد 
و نتوانند با آنان ارتباط سالم و سازنده 
ایجاد کنند و همین روند، به رشــد 
شــخصیت فردی و اجتماعی آنان 
آســیب جدی می‌زند. آن‌هــا باور 
می‌کنند که تا ابد در چنین وضعیتی 
خواهند مانــد و در همه ارتباط‌های 
عادی و دوستانه خواه ناخواه و بنا به 
ماهیت شغل بســیار وقت‌گیرشان، 
به روی‌شان بســته می‌شود. جلالی 
با اشــاره به خبر اخیر شــوآف زنده 
این بچه‌هــا در یک ســالن مد که 
خبرش فراگیر شــد، تذکر می‌دهد 
این کار مصداق »کــودک‌آزاری« و 
»سوءاستفاده مالی« از کودکان است 
و NGOهای مربوط به کودکان کار، 
چنین بچه‌هایی را نیز تحت پوشش 
بگیرند و از گســترده شدن چنین 
روندی جلوگیری کنند. بسیاری از 
این بچه‌ها، پس از رسیدن به دوران 
بلوغ، کنار گذاشــته می‌شوند و نیاز 
شــدید به روان‌تراپی پیدا می‌کنند. 
در واقع مشکل این‌ها از دوران بلوغ به 
بعد با ضربه‌ای که به‌واسطه فراموش 
و نادیده گرفتن شــدن می‌خورند، 
آغاز می‌شود.  جلالی با نگرانی چنین 

ادامه می‌دهد:    
»کــودکان‌کار لاکچــری« یــا 
»کــودک‌آزاری لاکچــری« پدیده 
نوظهوری در کشــور ماســت؛ کار با 
چاشــنی زرق و بــرق و تجارتی که 
دودش به چشم کودکان می‌رود. در 
واقع مدلینگ کودک، همان قراردادن 
کودکان در شرایط کار اجباری است؛ 
شرایطی که به کودک آسیب می‌زند.

ما مدام اخباری درباره شوی لباس 
کــودکان، معروف‌تریــن مدل‌های 
کــودک و رقم‌های دستمزدشــان 
می‌بینیم و می‌شنویم. اما شاید هرگز 

به فکرمان نرســد که همان‌قدر که 
کودکان فال‌فروش و گل‌فروش ســر 
چهارراه‌ها ممکن است خسته و تنها و 
عاصی باشند، این بچه‌ها هم کودکانی 
در خدمت کار و پول و تجارتی هستند 
که ممکن است این شرایط، انتخاب و 

مطلوب‌ خودشان نباشد.
»مدلینگ کــودک«، چنان رنگ 
و لعاب جذابــی دارد که کمتر به فکر 
کسی می‌رسد که در آن نشانه‌هایی 
از آزار کودکان وجود داشــته باشد؛ 
مدلینگ کودک هم یک نوع کسب و 
کار است. یعنی از کودک در خدمت 
فروش محصول، اســتفاده و در واقع 

سوء‌استفاده می‌شود.
من را ببین، همیشه ببین

جلالی بــه نکته مهمی اشــاره 
‌می‌کند: فرزند من هنگامی که با یک 
نمایش، یک پوشش خاص و یک برند 
گران‌قیمت در معــرض دید همگان 
قرار می‌گیرد، زیبایی و ارزش‌هایش 
در همین موارد خلاصه می‌شــود. او 
فرصت پیدا نمی‌کند »من ارزشمند« 
درونــش را پرورش دهــد. فقط یاد 
می‌گیرد اگر زیبا باشــم و لباس‌های 
قشنگ بپوشــم، مورد اســتقبال و 
تأیید قرار می‌گیــرم و همین کافی 
است. ضمن این‌که از جامعه کودکان 
هم‌ســال خود جدا می‌شــود و این 

جدایی به خودی خود مشکل دارد.
نوجوان هنگام بلوغ با قیافه خودش 
مشــکل دارد. فعالیت به‌عنوان مدل، 
این مشکل را بیشتر می‌کند وافسرده 
می‌شود. از طرفی اعتیاد به تغییر چهره 
پیدا می‌کند و تلاش برای رســیدن به 
چهره ایده‌آل در او اوج می‌گیرد. والدین 
با هر ابزاری می‌خواهند همان تصویری 
را که از کودکی او برای‌شان مانده حفظ 
کننــد و برای این منظور متوســل به 
اعمال جراحی می‌شوند یا در ساده‌ترین 
روش ممکن، به آرایش اغراق‌آمیز پناه 
می‌برند. »پذیرفته نشدن« پس از یک 
سن خاصی، بزرگ‌ترین آسیبی است 
که ما به کودک می‌زنیــم. مدل‌های 
بزرگ‌سال که در معرض آسیب‌های 
مختلف هســتند. حالا ما کودک را از 
همان سنین کم در معرض این آسیب‌ها 

قرار می‌دهیم.

پای کودکان هم به بازار مد باز شد

کودکان کار لاکچـری 

یادداشت

داستان بچه‌هایی که در صنعت مدلینگ به بیگاری گرفته می‌شوند، داستان کارکردن برای پدر و مادری است که قرار 
است بچه‌ها، سر و سامانی به حال و آینده‌ آنها بدهند. این بچه‌ها درآمد خوبی دارند و والدین‌شان، به‌خوبی از این فرصت 
استفاده می‌کنند. به‌خصوص که مدتی است، کودکان خوش‌پوش صفحات مجازی، از پیج‌های اینستای مادرها و پدرها 

خارج شده و در دنیای واقعی مشغول »کت واکینگ« هستند!  

آسیه ویسی 

در ساختمانی که من در آن کار می‌‎کنم، تمام شیرهای آب، 
»چشمی« هستند، یعنی فقط کافی است دست‌مان یا ظرف‌مان 
را بگیریم زیر شیر آب، تا خود به خود، آب از آن جاری شود. ما روزی 
هشت ساعت با چنین شیرآب‌هایی سر و کار داریم و همین باعث 
شده، به هر مکان اداری دیگری و یا به دانشگاه هم که می‌رویم، 
ناخودآگاه، دست‌مان را زیر شیر آب می‌گیریم و نگه می‌داریم و 
منتظر می‌مانیم تا آب جاری شود.   بعد که چنین اتفاقی نمی‌افتد، 
عمیقا احساس گول‌خوردگی می‌کنیم؛ ذهن‌مان بدجوری با 
عادت‌هایش ما را بازی می‌دهد. البته جالب‌ترین قسمت ماجرا 
این است که چنین اتفاقی در خانه و در رابطه با شیرهای آب خانه، 

برای‌مان نمی‌افتد. این‌هم از بازی‌های ذهن بازیگوش ماست؛ 
فضاها را به خوبی تفکیک کرده و انتظارات مخصوص از هر فضا 
را طبقه‌بندی کرده است!همین مسأله در رابطه با گوشی‌های 
همراه، ســاعت‌ها، لپ‌تاپ‌ها و اکثر دستگاه‌های هوشمند که 
صفحات تاچ یا لمســی دارند هم اتفاق افتــاده، ما تقریبا دیگر 
نمی‌توانیم با دستگاه‌های غیر لمسی، با آن سرعت و تمرکزی که 

الان داریم، کارکنیم. 
مشکل کجاست؟

برخی از جامعه‌شناسان یکی از ویژگی‌های زندگی جدید را 
»شتاب اجتماعی« آن می‌دانند. همه ما این احساس را داریم 
که زمان بسیار سریع می‌گذرد. این روزها، برای انجام هر کاری 
به لمس دکمه‌های تلفن همراه، لمس دکمه‌های دستگاه‌های 

هوشمند دیجیتال خانه  یا مراجعه به صفحه یک استارت آپ 
برای دریافت خدمات و خرید، عادت کرده‌ایم. منتظریم صرفا با 
یک لمس ساده، همه کارهای‌مان انجام شود و البته که می‌شود. 
و کالا و خدمتی که می‌خواهیم دم در خانه، تحویل داده می‌شود. 
ما همین‌که به خانه می‌رسیم، با لمیدن برای استراحت، شروع 
می‌کنیم به گرفتن خدمات »لمسی« از جامعه. تقریبا می‌توانیم 
تمام نیازهای زندگی‌مــان را با »لمس« کــردن دکمه‌های 
دیجیتال، تامین کنیم. می‌توانیم به‌همین راحتی فیلم ببینیم و 
کتاب بخوانیم و لباس بخریم، بی آن‌که قدمی از در خانه بیرون 

بگذاریم و وقت و هزینه اضافی صرف کنیم. 
ما داریم به چگونه انسان‌هایی تبدیل می‌شویم؟ منظور این 
است که اگر قرار باشد، در مورد انسان‌هایی از نوع ما تعریفی به 

دست داده شود، این تعریف چگونه خواهد بود؟
 برخی از روان‎شناســان و فیلســوفان، از نــوع جدیدی 
انسان ســخن می‎گویند که نامش را گذاشته‎اند:»ترابشریت 
)فرابشریت(« که جنبشی فکری و فرهنگی است که می‌گوید 

با پیشرفت فن‌آوری و افزایش در دسترس بودن آن، می‌توان 
از افزایش سن و پیر شدن، جلوگیری کرد یا به توانمندسازی 
انسان‌ها به لحاظ توانایی‌های فیزیکی، ذهنی یا روان‌شناختی، 
اقدام کــرد. این مکتب فکری، چنین تغییرهــای بنیادی‌ در 
وضعیت انسان‌ها را ممکن و آن‌را هم ضروری و هم خوشایند 
می‌داند. متفکران ترابشــریت، دربــاره مزیت‌ها یا خطرهای 
بالقوه فن‌آوری‌های نوپدیدی که می‌توانند به محدودیت‌های 
بنیادین انسان پایان دهند، مطالعه می‌کنند و هم‌چنین درباره 
مســأله‌های اخلاقی‌ که در گســترش دادن یا استفاده از این 
فن‌آوری‌ها پیش می‌آید، بحث می‌کننــد. آن‌ها پیش‌بینی 
می‌کنند که انســان‌ها، در نهایت می‌توانند خودشــان را به 
موجوداتی تبدیل کنند که آن‌چنان نسبت به انسان‌های فعلی 

ارتقاء یافته‌اند که بتوان آن‌ها را پساانسان نامید.
البته صحبت از چنین انسانی در جامعه ما، با بحران‌هایی 
که درگیرشان هستیم، فعلا و صرفا یک شوخی است. پس زیاد 

جدی نگیرید!

 یک شوخی ساده با ترابشریت 

 بچه‌هایی که در صنعت 
مدلینگ به بیگاری گرفته 
می‌شوند، دارند به معنای 

واقعی کار می‌کنند و 
برای این کار، از مدت‌ها 
پیش، آموزش دیده‌اند 
و برای این آموزش، با ید 
اول آن سرکشی‌های 

کودکانه‌شان، به‌نحوی رام 
شود. پس این بچه‌ها درگیر 

خشونتی پنهان هستند

تمام آتلیه‌های ویژه 
مدلینگ کودکان، شرایط 
خاص پذیرش هر کودک 
را هم نوشته‌اند که ممکن 

است فرزند شما اصلا 
مشمول این شرایط نشود 
و ... خوب شما احساس 

کنید عجب بچه‌ای گیرم 
آمده: سرخورده و مغبون 
می‌شوید. بازار، بچه شما را 
نمی‌خواهد و همین حس 
»نخواستنی بودن« را به 
شما هم منتقل می‌کند


